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  محمد جعفری

  نيام دنه فرعونيت بو بدعت  ،ولايت فقيه

١٩  

  فصل  ششم   

  )ع(ی رسالت و نبوت از ديدگاه حضرت عل

 یوضوح روشن گرديد، جاه که در دو فصل گذشته، اختيارات پيامبر و اموری که از آنھا نھی شده است، ب نظر به اين 

که چرا پيامبر   به بررسی اينوقتینيز در اين مورد آورده شود تا در دو فصل آينده ) ع(دارد که نظر حضرت علی

، مطلب شوددست گرفتند، پرداخته می ه رھه ای از زمان بو حضرت امير زعامت امور مسلمين را در ب) ص(اکرم

  .وضوح بيشتری پيدا بکند

وقتی که ستون دين و يقين از ھم گسيخت  و اصل دين دگرگون و در آن اختلاف کردند و :  امير مؤمنان می فرمايند-١

  .فرستادسوی آنان ه خردمندان خاموش و نابخردان بزرگ و گرامی شدند، خداوند پيامبر خود را ب

و حالی که مردمان به فتنه ھائی گرفتار آمدند که در آن، رشتۀ . بنده و فرستادۀ اوست) ص(شھادت می دھم که محمد" 

ِدگرگون گرديد و کار درھم آشفت و راه ] دين[دين از ھم گسيخت و ستونھای يقين از جای برکنده شد، و اصل ايمان 
پس راھنمائی بی نام و نشان شد و نا بينائی . د و طريق نجات نا پيدااز آن فتنه ھا تنگ ش] بيرون رفتن[بيرون شو

خدای بخشايشگر نافرمانی ورزيدند و شيطان را ياری کردند و ايمان خوار گرديد، پس، پايه ھای آن فرو ه جھانگيرو ب

نه و با بدترين ھمسايه ريخت و نشانه ھای آن ناشناخته ماند و راه ھای آن ويران شد و جاده ھای آن کور؛ در بھترين خا

  . چشمشان سرشکۀخوابشان بی خوابی بود و سرم

کردند و  رھرو وادی ] شيطان[در سر زمينی که در آن جا دانا دھان بسته بود و نادان گرامی می نمود مردم پيروی ديو

بر پای گرديد و برافراشت و نشانه ھای ديو با مدد آنان به کار افتاد و درفش ديو . او گرديدند و به آبشخور او وارد شدند
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را با دين مشھور و نشانۀ ) ص(در آن روزگار پر فتنه، مردم سرگردان و سرگشته و نادان و فتنه زده بودند، محمد

َ، و نور درخشان و روشنی تابان فرستاد تا شبه ھا را بزدايد و با بينات حجت آورد و با ]نوشته[ مأثور و کتاب مسطور

       )١(."وبتھا بترساندآيات بيم دھد و با عق

 

  : امير مؤمنان، ھدف از ارسال پيامبران را ياد آوری نعمتھای فراموش شده و ابلاغ پيمان رسالت معرفی می کند-٢ 

پيمبران را برگزيد و از آنان وحی را، و ابلاغ رسالت را پيمان گرفت، ھمان ھنگام که بيشتر ] آدم[و از تبار او " 

شکسته بودند و از حق بی خبر مانده و به او شرک ورزيده، و به حيلت شيطانھا از معرفت خدای آفريدگان او پيمان او 

  .سبحان دور گرديده و از بندگی او مانده

سوی آنان فرو ه پس آنگاه خدای سبحان رسولان خود را در ميان آنان برانگيخت و پيامبران خود را با فاصله ھا ب

 او را به آنان ياد آور شوند و به برھان و حجت ۀ آنان بخواھند و نعمتھای فراموش شدفرستاد تا ادای پيمان فطرت را از

تبليغشان کنند و گنجينه ھای پنھان عقول را برايشان برانگيزاند و نشانه ھای قدرت را که بر بالای سرھا برافراشته و 

گی آنان است، و روز سرنوشت را که جھان  زندۀدر زير پاھا گسترده است بر آنان بنماياند و وسايل معيشت را که ماي

فانی را در آن روز بدرود می گويند و رنجھائی را که آنان را به پيری می فرسايد و رويدادھائی را که بر آنان فرود می 

  .آيد به آنان عرضه دارند

شان دادن راه راست و  خدای سبحان ھرگز آفريدگان خود را از پيامبر مرسل، يا کتاب منزل يا برھانھای بايسته يا ن

         )٢(."روشن محروم نمی گذارد

  :نامد  او پيامبران را بيم دھنده و ترساننده و زدودن شبھه از مردم، می-٣ 

را با دين مشھور و نشانۀ ) ص(و در آن روزگار پر فتنه، مردم سرگردان و سر گشته و نادان و فتنه زده بودند، محمد" 

 رخشان و روشنی تابان فرستاد تا شبھه ھا را بزدايد و با بينات حجت آورد و با آيات بيم مأثور و کتاب مسطور، و نور

      )٣(. "دھد و با عقوبت ھا بترساند

ه بنده و فرستادۀ اوست، وی را در حالی برانگيخت که مردم در فتنه و بلائی بسيار ب) ص(گواھی می دھم که محمد" -۴ 

ور بودند، ھمانا که مھارھای ھلاک آنان را می کشانيد، و قفلھای گمراھی دلھاشان سر می بردند و در سرگردانی غوطه 

    )۴(."را فروبسته بود

کس نبود که کتاب آسمانی قرائت کند يا  را ھنگامی به پيامبری برانگيخت که در عرب ھيچ) ص(خدای، محمد " -۵  

ای داد و به جايگاه رستگاريشان رسانيد، بالای پس، تودۀ مردم را در فرودگاھشان ج. ادعای پيغمبری داشته باشد

       )۵(."و سنگ لرزان بنای جمعيتشان استوار گشت) فاستقامت قناتھم(عزتشان راست گرديد

  :ھی ھستند انبياء مأمور تبليغ احکام ال-۶ 

 و حقايق را گفته اند  و و البته اگر چشم حقيقت بين و گوش حق شنو و قلب بيدار داشته باشيد به شما راه نشان داده اند" 

وسائل عبرت بر شما روشن )  پيغمبرانۀوسيله ب(حقيقت می گويم که ھمانا ه و ب. شما را به راه راست ھدايت کرده اند

آسمان جز انبياء تبليغ ھی را بعد از فرشتگان ، منع شده ايد و البته احکام الائل و چيزھائی که بايد منع شويدذشده و از ر

       )۶( ".نمی کنند

  : پيامبر بيم دھندۀ جھانيان و امين تنزيل-٧ 

را بر انگيخت تا بيم دھندۀ جھانيان و امين تنزيل باشد، حال که شما ای گروه عرب با بدترين کيش ) ص(خدای، محمد" 

و در ناھنجارترين سرا، در ميان سنگھای درشت و ماران افسون ناپذير می زيستيد و آب گل آلود می نوشيديد و 
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ديگر می ريختيد و پيوند خويشاوندی می گسيختيد، بتان در جمع شما بر پای  خوردنی ناگوار می خورديد، و خون يک

     )٧(. "داشته و گناه در وجود شما درھم پيچيده بود

ھی و لی و نقلی و روان ساختن اوامر المنظور، ابلاغ دلايل عقه دھد که بعثت پيامبر ب   حضرت امير شھادت می-٨  

  :بيم دادن مردم قبل از قيامت است

او را فرستاد تا فرمانش را روان سازد و دلايل عقلی و نقلی . بنده و فرستادۀ اوست) ص(و گواھی می دھم که محمد" 

ھی را که ترساننده به کيفر  از رستاخيز بيم دھد، و اخبار الرا که بر بعثت او قائم است ابلاغ فرمايد و بندگان را پيش

      )٨( ".اپيش بگويدشايسته است پيشکردار نا

 حق از باطل و فرمانش عد ل و چراغی است نور افشان برای کسی که پرھيزگار و ھدايت ۀ گفتار پيامبر جدا کنند-٩

  .جو باشد

در حرم روئيد و در کرم قد کشيد . خويشاوندان و تبارش بھترين تبارخاندانش بھترين خاندان و خويشاوندانش بھترين " 

آن درخت را شاخه ھا بلند است و ميوه از دسترس بيرون، پس او پيشوای کسی است که پرھيزگار باشد و . الا گرفتو ب

چراغی است که روشنائی آن موج می زند، و اختر درخشانی است که نور آن . روشنائی چشمی است که رھبری پذيرد

]. راه رشد[ انه روی است و سنت او راھنمائیروش او مي. ساطع است و آتشزنه ای است که برقش از افق می جھد

ھنگامی که پيامبری نبود و . او را در زمان فترت پيامبران فرستاد. گفتارش جدا کنندۀ حق از باطل و فرمانش عدل

     ) ٩(."زمانی که مردمان در عمل لغزش داشتند و امتھا نادان بودند

  . عدالت رفتار و کردار پيامبر است-١٠

ھم که او عادلی است که عدالت می کند و حاکمی است که بين حق و باطل را جدا می سازد و گواھی می گواھی می د" 

وقتی خدا آفريدگان را به دو گروه قسمت کرد و فرقه فرقه نمود . دھم که محمد بنده و فرستادۀ اوست و سرور بندگان او

     )١٠(."او را در بھترين آن دو گروه قرار داد

  : مژده دھنده و بيم دھنده و اتمام کنندۀ حجت است پيامبر-١١   

رسالت خود را ابلاغ کرد تا مردم اگر نافرمانی کنند، عذری نداشته باشند و امت را نصيحت فرمود حالی که ] پيامبر"[

. ودبيم دھنده بود، و مردم را به بھشت دعوت کرد حالی که مژده دھنده بود، و از دوزخ بيم داد حالی که ترساننده ب

")١١(        

   فراخوان راه حق وبا زبان راستی-١٢ 

خدا فرستادگان خود را به وحی خويش مخصوص گردانيد و برانگيخت و حجت بر آفريدگان خود قرار داد تا  " 

       )١٢(."نفرستادن انبياء، بھانه و عذر حجتی برای آنان نباشد و با زبان راستی آنان را به راه حق فرا خواند

  :پيامبر بشير و نذير است -١٣ 

به ھنگام کودکی بھترين .  و بيم دھندههمبعوث فرمود، گواه ملت و مژده آورند) ص(آنگاه حق سبحانه و تعالی محمد" 

مردم بود، در بزرگسالی بزرگوارترين مردم، از نظر خلق عظيم، پاکيزه ترين پاکيزه و بخشنده تر از آن که مردمان از 

     ) ١٣(."م می داشتندباران رحمت و بخشش چش

   پيامبر امين خداوند و مبلغ رسالت اوست-١۴ 

او را با برھان ھای واجب، و ) ص. (و گواھی می دھم که محمد بندۀ او و فرستادۀ برگزيده و امين پسنديدۀ اوست  " 

  .به بانگ بلند رسالت را ابلاغ فرمود. ظھور پيروزمندی آشکار و روشنی راه فرستاد
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ديگر جدا ساخت و علمھای ھدايت کننده و نشانه ھای روشن را بر پا داشت و ايمان و يقين  طل را از يکپس، حق و با

    )١۴(."را محکم گردانيد

  دادامه دار
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